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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ه اگـر   جنس بود و اشكالي كه مطرح شده بود ك        صحبت در عليت فصل براي      

معنـاي   توهمي كـه در اينجـا هـست ايـن اسـت كـه                .قرار بر اين باشد كه جنس     

تواند اين فصل علـت بـراي او   جنسيت يك معناي عام و شمول هست چطور مي     

 مطلق است پس     اگر جنسيتِ  ،لتي كه آن جنسيت جنسيت مطلق است      باشد در حا  

شد از آنجائي كه جـنس      تواند براي جنس مطلق علت با     بنابراين يك فصل كه مي    

توانـد فـصل بـراي    اين آن فصل مي   پس بنابر  ، براي همه انواع است    مطلق آن مادة  

 انواع باشد اين اشـكالي كـه در اينجـا هـست و اگـر آن فـصل علـت بـراي          همة

 خاصـي از جنـسيت      ، يعني فصل علت براي يك حـصة       جنسيت مخصوص باشد  

 كلـي يـا     سميت كلي نه فرض بكنيـد كـه يـك مـادة           ست نه حيوانيت كلي نه ج     ا

يت خاص فصل علت بـراي تحقـق و      خشبت كلي بلكه يك     خشبي،حجريت كلي 

 اگر اينطور باشد صحبت در اين است كه ايـن خـصوصيت را ايـن                ،تعين اوست 

جا آورد؟ قبل از استناد به آن فصل كه جنس فرض بر اين است    جنس خاص از ك   

 تعيني ندارد تا اينكه بخواهـد يـك خـصوصيتي را پيـدا              ،كه تحقق خارجي ندارد   

بكند و ذات خود جنس آن ذات كه حـائز امكـان اسـتعدادي هـست او خـودش                   

 علـت   ، مگر اينكـه او بواسـطة      تواند خصوصيت را استجلاء كند    نفسه نمي حدفي

. اين اشكالي كه خب در اينجا شدهباشد

 پاسخش اين است كه اين جنسيتي كه معلول براي فصل است اين معلول به 

تحقق خارجي داشته باشد و به نحو كلي اين معنا نيست كه بخواهد آن جنسيت 

آيد و آن جنس را متعين  بلكه فصل مي،بعد فصل بخواهد در او تأثيرگذار باشد
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كند پس ن ميآورد و او را متعيا از مقام ابهام بيرون مي يعني آن جنس ر،كندمي

ن است نه اينكه فصل علت در تعين جنس به فصل است يعني فصل علت در تعي

ل است و فرقٌتحصبين التعي ن و التحصتواند ل خود يك امر مبهم ميل در تحص

همان ن عبارت است از ص خودش را پيدا كند ولي تعيدر عالم ذهن آن تشخّ

كه اگر مطلق باشد و شود آنقت خارجية نوعيه كه بواسطة فصل حاصل ميحقي

علت به او قوام بدهد آن در صورتي است كه جنس در خارج بخواهد معين و 

مشخص باشد يك فصل از فصول را شما بگيريد و يك قرعه بياندازيد يك فصل 

ق خواهد محقَّ خود آن جنس را ب،بيايد و آن جنس حيوانيت را در خود خارج

شود كه چطور ممكن است يك فصل يك جنس عام و داراي كند اشكال پيدا مي

 انواع قرار ن بكند و او را جنس براي همةق بكند و متعيشمول را بتواند محقَّ

ن جنس  آن تعيمساله در قضيةشود كه اين بدهد اين اشكال آنجا پيدا مي

ن بشوند كه هو همه متعي واحد از يك فصل انواع اش اين است كه همةلازمه

ي كه مرحوم آخوند ذكر كردند لا اگر نه مساله اين باشد كه همانطور إ وخلاف

ن است  فصل و عليتي كه فصل در جنس دارد عليت در مقام ابهام و تعيمسالة

آيد به مير آوردن است وقتي يك شيئي از يك امر مبهمي ديعني از امر مبهم در

گرداند نه به يك وضعيت ديگر و به يك شكل او را برميهمان وضعيت خودش 

تان را بزنيد در آن تگويند انگشمركبي در اينجا هست مي وقتي كه شما يك ،ديگر

نگاري كنيد اين مركبي كه الان انگشت شما بهش و بعد اين كاغذ را انگشت

هاي خورده يك شكل عام را به وجود نياورده بلكه شكلي را كه مطابق با شيار

 ديگري بخواهد بيايد و به اين مركب انگشت آورد،شماست به وجود ميدست 

كند پس ل پيدا ميبزند باز رنگ شكل متناسب با شيار انگشت خود او اين تحص

كند باعث ن ميزيد كه الان اين مركب را متعياينطور نيست كه اين شكل انگشت 
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كه در اينجا وجود دارد اين  اين يك شيشه مركبي شده پذيري همةن و شكلتعي

همين  عليت خودناي ابهامي دارد كه ابهامش بواسطةشيشه مركب يك معنا مع

 خود را دارد و اين رف خواهد شد و هركدام از اينها حصةانگشت برطبند

كند  شكل انگشت زيد و عمر و بكر و خالد تعيين مي رامركبصورت خارجي 

ركبيت بهش قوام و شد و اصلا او را در منه اينكه به خود اين مركب قوام ببخ

س  پ.ن خارجي بدهد كه خب آن ديگر در اينجا معنايي نخواهد داشتتعي

،متعدده بر معلول واحد به اين حيثيت بيايد علل بنابراين اشكالي ندارد كه سلسلة

 واحد در معلول علل مختلفه بر تواردچون معلول يك معلول مبهمي است اين 

ن خاباب تعيعلت واحد يك  معلولي نجا هرن شخصي است در آرجي و تعي

 جنس كه ماهيتش ماهيت مبهمه است در آنجا اشكالي وردخواهد ولي در ممي

اي كه در  نكته.اي وجود ندارد كه بخواهد اختلاف پيدا بشودهچون حصندارد 

توانيم ضعف  البته بحث توارد علل واحد بر معلول واحد ما نمي.اينجا هست

معلوللدهيم كه مرحوم آخوند فرمودند كه نظر قرار بوجودي را در اينجا مد

ضعف وحدت در .واحد جنسي غير مستنكر، لضعف الوحدة في الطبيعة الجنسية

 وحدت در اينجا به قوت و ،طبيعت جنسيه وحدت در اينجا ضعيف نيست

،قدرت خود باقي است حقيقت وحدت در اينجا ضعيف است نه خود وحدت

آيد گيريد واقعا حيوانيتي كه در نظر ميما وقتي كه معناي جنس را در نظر ميش

ما براي حجريت يك وحدت قائليم يت و حجريت منتفي است شجريت و خشب

 وحدتي كه در آنجا هست وحدت وحدت حقيقيه است به اعتبار ديگرو آن 

بكند  اينها يت وت خمس و ثلاثيت و اربعيت و اثنينيتوحدتي نيست كه قبول

كنيد چه جنس باشد چه غيرجنس چه وحدتي كه شما بر يك مساله بار مي

 به وجود انخراميازاء خارجي داشته باشد يا نداشته باشد در اصل وحدت مابه
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ن خارجي است كه قبول  در آن متوحد ضعف وجود دارد كه آيا اين تعي،آيدنمي

 شايد هم ،حدت يا صرف اعتبار ذهني است نه در خود و،وحدت كرده است

 در اينجا خود اين تعبير آمدند ايشان ذكر كردند،منظور آخوند همين بوده حالا به 

ل ذهني به واسطة آن تحص،ل ذهنيه هستداراي معناي متحصحقيقت جنسيه 

ل ذهني او احتياج به فصل ندارد چه آن تحصشود و خود  اعتبار حاصل مينوعِ

ل ذهني برايتان حاصل  شما تحص،باشدفصلي وجود داشته باشد يا نداشته 

كند و از كند آشكارش ميل را بارزش ميآيد و آن تحصشود بعد فصل ميمي

شود نسبت به آورد پس اين مساله اشكالي در اينجا وارد نميمقام ابهام او را درمي

خواستم بگويم  مي-اين مساله بعد يك مطلبي از صاحب مباحث مشرقيه 

ها شنيدم كه گفتند در نوشته داريم كه اين صاحب مباحث مرحوم ولي بعضي

كرده بوده من بيان مشرقيه در اواخر عمرش شيعه شده بود يعني تشيع خودش را 

وهم و تنبيه ربما يتوهم أحد أن -ولي هنوز مستندش را پيدا نكردمجايي ديدم 

ر ناطق علت اگما له لم يكن مقس، إن كان علة للحيوان المطلق-  مثلا- »الناطق«

حيوان است پس مقسم قبل از تعلق فصل بايد وجود مش نيست چون مقس

اگر علت براي حيوان و إن كان علة للحيوان المخصوصخارجي داشته باشد 

كه در صه أولافلا بد و أن يفرض تخصخودش است كه مال خودش هست 

د علتش چون ناطق باي علة له»الناطق«حتي يكون تخصصش بايد فرض بشود 

مخصص هست و اين متحصص به يك حصةباشد چون اول بايد بگوييم اين 

لكن خاص است تا اينكه ناطق بشود علتش چون خاص است اين عام نيست

وقتي كه ولي اين حيوان هرص فقد دخل في الوجود ذلك الحيوان متي تخص

داخل تخصص پيدا كرد ديگر از ابهام بيرون آمده و داخل در وجود شده وقتي 
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و استغني عن  ديگر نياز به فصل ندارد؟خواهد چكاردر وجود شد ديگر فصل مي

أن خب رفع اين وهم :و الحل في ذلكديگر نياز به فصل ندارد العلة بوجوده

فسببية خب اين يك امر واضح است الفصل لكونه علة لطبيعة الجنس متقدم عليها

اطر اين نيست كه معلول اقتضاي سببيت سبب بخالسبب ليس لأن المعلول اقتضاه 

كند عكس قضيه كند بلكه بخاطر اين است كه او معلول را ايجاد مياو را مي

بب است كه معلول را در  س،معلول چيزي نيست تا اينكه اقتضاي سبب كند

لكونه ما وجد بعد گوييم اين علت براي معلول شده كند و ما مي ميخارج ايجاد

بل لإيجاب السبب وجوده سبب پيدا نشده هنوز در مرتبةمعلول ،في مرتبة السبب

 همان عليت و سبب مثلفكذلك هاهنا ليسكند اين سبب وجود او را ايجاب مي

 اشراقيه اين مساله هم به همان ت و ظهور ماهيات در خارج به اضافةبراي ماهيا

در يت خود حيوان،أن الحيوان بحيوانيته اقتضي أن يكون له فصلليس كيفيت است 

 خودش اقتضاي كند چون اگر خود حيوانيت در ذاتِ اقتضاي فصليت نمي،ذات

 فصول در كند بايد همةر هرجا تحقق پيدا ميفصليت بكند پس نفس حيوانيت د

آنجا تحقق داشته باشد چون صحبت اين است كه خود ذات حيوانيت اقتضاي 

 در هركجا كه ميليارد فصل داريم پستا فصل داريم؟ صدكند چندفصل مي

شود تا ميدو دو، فصول هم بايد شما بگوييد بياهمةپيدا كرد ظهور حيوانيت 

 شبهه انداختن هم خيلي ديگر امروزه رسم ؟آيد ثابت كندتا حالا كي ميشانزده

شبهه نه  آن وقت طرح ، هي فقط طرح شبهه بشود،هي فقط شبهه باشدشده كه 

بيايد  نه هر چيزي كه با ذهن جور در،ساباصل و ح بيبه اينكه حالا يك مسالة

تا انگ و منگ و اينها از مطرح بشود هر چيزي كه با ذهن جور نيايد با هزار

رسد خيلي ديانت سست شده اينها همه به به نظر مي،دايره كنار گذاشته بشود
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گردد تا آدم در دين خودش اهتمامي نداشته باشد اين مسائل پيش مياين بر

جوري بود مساله مهم وقتي كه نه خيلي قابل توجه نباشد ديگر هر،آيدنمي

بخواهد آن ديانت با ذوق خود آدم هم جور نيايد  حالا فكيف به اينكه ،نيست

و بر خلاف نفس ما دهيم بر خلاف فكر ما  الان بسياري از مطالبي كه ما انجام مي

دهد چون ييات است ولي خب در عين حال انسان انجام مو بر خلاف مشته

دهد كارها را انجام ميخيلي بالاخره آدم است بخاطر اطاعت از بزرگي انسان 

 اگر قرار بود كه انسان كارهاي كه مطابق با نفسش ،ولي بر خلاف نفسش است

راه  اينكه شما الان از قانون راهنمايي كنار چهار،است انجام بدهد جنگل بود

خواهد برويد بابا برو ؟ خب دلتان ميستكنيد بخاطر چيستيد و تخطي نميايمي

 چون احترام قانون واجب ؟ايستيد بر خلاف نفستان چرا مي؟ايستيدديگر چرا مي

بيلي است يعني اين  اگر قانون نباشد مملكت هردم، احترام قانون لازم است،است

كند و مساله ولو اينكه بر خلاف نفس است شما را ملزم به اطاعت از قانون مي

باشد تجاوز از قانون ربگيريد كه اگر قرانظر مساله را براي خودتان درهمين 

به همديگر  خواهد بود و  مباح تجاوز قانون براي او همبراي شما مباح باشد پس

نزنيم مجبوريد بر خلاف نفستان قانون را به همديگر زنيم پس براي اينكه مي

افق با نفسش نيست خواهد هرچي كه مودلش ميلا هر كسي  إويد رعايت كن

 اين ه امروز، بر اين قضيه نداشته باشد رادع و مانعيبيايد انجام بدهد و هيچ

بندوبار بندوباري باطن است باطن بياش بخاطر آن بيمسائل و اين تشكيات همه

 آن اصل خراب شده آن ريشه ،گرددشده دنبال مستمسك براي توجيه ظاهر مي

 ايراد را متوجه ،ه عيب را متوجه خودش نكندگردد ك دنبال اين مي،خراب است

والا خب دليلي ندارد بر اينكه انسان بيايد ،گرددخودش نكند دنبال آن مي

فكذلك هاهنا ليس أن الحيوان بحيوانيته اقتضي أن يكون له يقينيات را كنار بگذارد 
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 به ل آنباز قِله الحاجة المحضة من دون اقتضاء أمر معينبفصل و إنما من قِ

و اقتضايي نيست بدون اينكه اقتضاي امر است اصطلاح حيوان حاجت محضه 

كند آن فصل  كدام فصل را قبول مي كهمعيني را بكند حيوانيت در ذاتش نيست

گويد و حيوانيت را همچون وضعيت شكل خودش درآيد زور مياست كه مي

ا افتاده خب ماند كه شيرخوار در اينجاي ميآورد حيوانيت مثل يك بچهمي

، خود گذاريدمينجا آكنيد  از اينجا بلندش مي،گذاريدمياينجا كنيد بلندش مي

 الاغي ،مانداي از خودش ندارد مثل يك حيواني ميه اراد، استءقتضابچه لاإ

ماند كه اين فرض كنيد بيرون است يك طناب هم دستش هست آيا در الاغ مي

خب يك همچنين چيزي شما تا بحال ،ببريدكند كه مرا به خيابان  ميءقتضاإ

 من هندوانه و خربزه بر گردة يا فرض كنيد كه ، يا مرا به دكان بازار ببريد!؟ديديد

گويد من خرم خدا هم مرا خر كرد بگذاريد يا سيب و گلابي بگذاريد نه مي

ء قتضا حرفي ندارم لاإگذاشتيد و من را در خيابان ببريدبه گردن من افساري هم 

 هستم هركي بيايد افسار مرا بگيرد من دنبالش ءقتضاگويد من لاإستم خر ميه

بينيد اينها فقط يك افسار دارند و چيز ديگري مي اين خرها را كه شما،روممي

 امروز اين ،گويد افسارم را دست هر كسي بدهيد من حرفي ندارم مي،ندارند

آيد افسار مرا ميديگر دا يكي  فر،خواهد ببرد ببردافسار مرا بگيرد و هركجا مي

برد خر خر گيرد ميآيد  افسار مرا مي سال ديگر يكي ديگر مي،گيرد ببردمي

گيرد حالا ديگر خر است آيد افسار مرا مي پنج سال ديگر يكي ديگر مي،است

خواهي در بازار ببر باز ما خريم با خواهي ما را در خيابان ببر ما خريم ميحالا مي

مرا ببري  نمايشگاه كتاب هم شويم و رفتن به خيابان، در آدم نميبازار مارفتن به 

بيايد اگر خرها را ببرند اينها با خواهد در اگر در نمايشگاه كتابي كه مي،رمخ

ن هم كه آ قرشان عوض شده حالا آيةاي ج،شوندآدم نميرفتن در نمايشگاه كتاب 
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 بردند و رفتند و يا خرها خودشان رفتند آنجا  واگر حالا آمدند، ببرندنمايشگاه

 حالا قبلا اين خر در طويله هشود؟ خب برود جايش عوض شداين قضيه چي مي

خيابان بود حالا فرض كنيد در فلان محله در بود حالا در نمايشگاه است قبلا 

گويد ببر اندازد پايين مياست افسارش را هم هر كي بگيرد فرقي ندارد كله را مي

سال بعد يكي ديگر بگيرد در هر دو حال  چند،گيردامسال يكي افسارمان را مي

گويند اين مقام خريت مقام  تسليم رضاي الهي هستيم اين را مي،تسليم هستيم

 اين همه شما اندر كتب همين خوانديد و همين معرفت ،رضا و تسليم است آقا

نيايد البته صداي خر درت در صداي،گويند مقام تسليمايد اين را ميپيدا نبرده

آيد بار رويش بگذاريد هندوانه بگذاريد نميگوييم صداي خر درنيايد ما را نمي

 يعني ،بگذاريد يكي استاسفار اي خركند اگر آجر بگذاريد روي گردةنميفرق 

اش قرآن بار كردند و  بر گرده، گذاشتنداسفاراش انگار نه انگار كه اين بر گرده

بين قرآن و بين آجر فرق اين جناب ،برند ديگر از قرآن كه بالاتر نداريمدارند مي

.گذاردنمي

 چگونه خداوند اين خر را  و هو ان يخشييتذكراراد ان في هذا تذكرة لمن 

خود لكن الناطقية اقتضي بحسب ذاتها موجودات آفريده است زيادتر از بقية

ينكه حيوانيت معين اأن يلزمها الحيوانية المعينة المطلقةكند مي اقتضا ناطقيت

5آيه » 62« سوره جمعه -1
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فالحاجة شود  آن ناطقيت باشد ناطقيت بدون حيوانيت كه نميمطلق است لازمة

گويد من حاجت دارم به مي حيوان ،ل حيوان آمدهبحاجت مطلقه از قِالمطلقة

 اينكه از ،كنم چيزي نميبيايم ولي اقتضاياينكه به صورت و شكل و شمايلي در

 اين در ،بيايم نهخواهم به صورت انسان درخودم بيايم بگويم كه من حيوان مي

بيايم اين كار ما خواهم بصورت بقر دركار ما نيست يا حيوان بگويد كه من مي

آيد كه ميخواهم به صورت در بيايم اين مقدار از من برگويد من مي مي،نيست

توانم در خارج وجود داشته باشم مرا به صورت ه تنهايي نميحيوان بگويد من ب

خواهيد دربه هر صورتي كه ميدانيد بياوريد به كدام صورت؟ خودتان ميدر

 شما هر صورتي كه براي من حيوان ترسيم كرديد من در مقام رضا و ،بياوريد

بول دارم بسته قبسته و پابسته و دستبسته و زبانبسته و گوشتسليم چشم

گويند امضاء كن بابا چي نوشته؟ به تو گذارند جلوي آدم ميمثل ورق سفيد مي

را كه گويد آنگويد مي ميمربوط نيست تو امضايت را بكن حيوان هم همين را

 انما جاء من قبل و تعين المحتاج إليهآيد فقط همين مقدار است من ازم برمي

كند و تعدد علل بر معلول واحد جنسي ميآيد او را متعين از قبل فصل ميالفصل

 يك معلول ،آيد بر سر يك معلول ميگوييد كه فصلها ندارد حالا شما مياشكال

،گويند عقلا جايز نيستعلل ايشان ميتوارد دهند در صورتي كه را وجود مي

گويند آن معلولي كه خارجي داشته باشد نه معلول ذهني و معلول ايشان مي

كه در اينجا گفتيم مساله وحدت در .لوحدة في الطبيعة الجنسيهلضعف اتصوري 

 آن معناي متوحد كه عبارت از ،اينجا نيست مساله همان معناي متوحد است

همان معناي جنسي مبهم آن چيست؟ آن در تعيل ضعيف است ن و در تحص

كند نه اينكه خود او آيد او را متعينش ميوقتي كه ضعيف باشد هر فصلي مي
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. از علل متعدده باشدآبين باشد كه حدنفسه داراي تشخص و داراي تعييف

اند؟ سيوطي و اينها شيعه بوده:تلميذ

 البته راجع به سيوطي كتابي از ايشان هست كه          شيعه،توانيم بگوييم   نمي: استاد

     هـست و   سيوطي كتابي     از ،ع و غصبيت خلافت كرده    در آخر عمر اعتراف به تشي

،كجاستاين قضيه   بشودمعلوم  ،پيدا بشود خب خيلي خوب است     آن كتاب اگر    

دانم اين در    دارد منتهي من نمي    "تنبيهي"ولي الان در دسترس نيست اسمش يك        

اسـت  عربـي  جـات ايـشان   عباس قمي يكي از اين نوشـته      شيخ  جات حاج   نوشته

هـا   قسمت سيوطي و اين    ، ظاهرا الكني و الالقاب در     ايشان آنجا اين قضيه را دارند     

 اگر اينطور باشد آن وقـت       ،كنندبكنيد ايشان آنجا اسم كتاب را ذكر مي       تحقيق  را  

تواند پيگيري كند و ببينيد كجاست كتاب ايـشان كتـاب مختـصري             انسان بعد مي  

خلفـا  خلافـت   صريح به غـصبيت     هست كتاب بزرگي هم نيست در آنجا ايشان ت        

.كندمي

:........تلميذ

آيـد ايـن قـضيه را    حال آن ته دلش نمـي كل علي، نهالحديدابيولي ابن : استاد

گويد كار شما جز    الحديد مي ابي ابن ،كندمسخره مي خلفا را   ردش كند حتي اصلا     

ام در رفتن در جنگها و فرار كردن چي بوده؟ شما نائم الخد هستيد يا اينكه مرد؟                 

كنـد بـسياري از      كه اين بالاخره اينجا آدم گير مي       ولي عجيب است  نائم الخد انتم  

افرادي كه اينها به مرام بزرگان نتوانستند بيايند با عين مقبوليت بزرگان در نزد آنها 

 آقـا گفتنـد كـه        آن اي كه مرحوم آقا راجع بـه      مثلا آقاي حداد يا مثلا همين قضيه      

 ايـن   :گويـد  مـي  ،ي ندارد ابيند چاره رود مي كربلا رفته بودند و هر راهي را كه مي        

كنـد يـك    مـي سـوال رود شود مي گويد خب برو سوال كن برو بپرس بلند مي        مي

تواند بگيرد اگر يك اشكال بگيرد هان اينجـايش خـراب اسـت يـك               اشكال نمي 
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 بعد استخاره بكنيم بابا تـو موقـع نمـاز خوانـدن هـم اسـتخاره                 ،گيرداشكال نمي 

 حـق برايـت   كنـي؟  روزه گرفتن استخاره مـي ؟ موقعكني كه نماز بخواني يا نه  مي

گويد يـك اسـتخاره بكنـيم       خواهي چكار؟ همين كه مي    روشن است استخاره مي   

انـدازد  بـي آيد كه اين را بـدتر در هچـل          ديگر شما بدانيد استخاره جوري در مي      

 بـا وجـودِ    ، خيلي مساله دقيقه اسـت     ،چون وقتي كه انسان آمد با وجود روشنايي       

 آمد خودش را در قبال مواجهه ضـعيف كـرد كـارش را سـاخت         مطلب روشناييِ

 وقتـي   ،كار خودش را ديگر ساخت يعني گفت من مرد راهـش نيـستم            ،تمام شد 

 صاف به خدا بگو خدايا فوقش هـم گمـراه        ،برايت قضيه روشن است خب بپذير     

ها بـود   شدي كه شدي به خدا بگو خدايا من راهم براي بدست آوردن ادله همين             

،نكنـي خواسـتي    مي ،خواستي نكني هم انجام دادم و گمراه شدم خب مي       و آن را    

؟ اين ولي خودت را براي چي زنده درست كـردي           براي چي زنده است؟    اتولي

 بـراي چـه   ؟ نگهش داشتي و تا اينكه بخواهد ظهور هم بكنـد بـراي كـي          جاتا اين 

.وقتي؟ راه من اگر غير از اين است بگوييد بسم االله

كرد خب قصد خير هم داشت      يي بود آن موقع ما را نصيحت مي       خدا يك بنده 

گفت شما بايد راجع به راهتان و وضعيتتان بايد برويد توسـل كنيـد گفـتم خـب                  

 يـك   ، گفتم شما راهي براي توسل سراغ داريد كه بنـده انجـام بـدهم              ،توسل كنم 

 نـه همـين     :اي قبلش نمازي چيزي ذكري فلاني گفت       دعايي روزه  ، خاصي ،راهي

اي  گفتم ديگر غير از اين مساله،كندستقاسه و فلان و اينها به امام رضا كفايت ميا

 هيچي يـك دفعـه شـك        : نه گفتم  :رسد؟ گفت نيست چيز ديگري به نظرتان نمي     

كـنم  خواهم بگويم؟ گفتم حالا دارم ازتان سوال مـي        برش داشت كه حالا چي مي     

 كه اينقدر يقين به توسل داري       توخواهم چرا ايستادي؟    دارم از شما راهنمايي مي    

 توسـل  :گـويي  شما مـي ؟ پته افتاديپ پ چرا ديگر اينچا به  ؟خب چرا ايستادي  



65212مجلس/ اسفار

 خب راهي سراغ داريد كه اگر من رفتم و توسـل كـردم و               ،پذيرمقبول دارم و مي   

نشد بگوييد نه اين يك راه خاصي دارد از الان بگو راهش چيـست؟ نمـاز اسـت         

يم دعاي چي چي است بخـوانيم ايـن راهـي كـه بـراي               روزه است بگير   ،بخوانيم

 نه توسل است گفتم اگر من رفتم و كرده باشم چي؟    :توسل يك فكري كرد گفت    

گفت چي شد؟ گفتم به شما چه ربطي دارد؟ آن ديگر به شـما ربطـي نـدارد كـه                    

گوييد مـن رفـتم راه ديگـر     مگر نمي،گويي اين راه را بروشما ميچي شد،  نتيجه  

دهيد بگو بسم االله  نشان ميكند،گوئيد همين كفايت مي ، مي دهيدان نمي هم كه نش  

ياسين بخـوانيم    دعاي آل  ،روزه بگيرم فلان بكنم هر كاري بكنيم      بروم انجام بدهم    

خواهيم بخوانيم بـالاخره در     مكارم الاخلاق هرچي مي   زيارت امين االله و دعاي      و  

حجـج ز اسـتدلال بياندازيـد و از        نرو با اين حرف كه بايد توسل كنيد و مـن را ا            

پـذيريم  دست مرا خالي كنيد در نرو بگو توسل است بسيار خب مـا ايـن را مـي                 

گوييد ، گفتم خب حالا اگر من رفتـه باشـم و انجـام        خب شما كه الان اين را مي      

آنـش  اش چي شد؟ گفتم به شما ربطي نـدارد ديگـر،            گفت خب نتيجه  داده باشم   

گويي راه را برو و ما هم رفتيم گفتم پس هـر            شما مي ديگر به شما مربوط نيست      

 گفت بايد ببينيم ،شويد كه به آن نتيجه عمل كنم      اي كه داشت شما ملتزم مي     نتيجه

 توسل پس بفرمائيد كه     : شما كه فرموديد   ؟ بايد ببينيم چي شد    ؟گفتم هان چي شد   

 از  ،بكنيـد بيايـد آن را     عالي در حضرتمطابق ميل   اش هم   توسلي بكنيد كه نتيجه   

 اين را بكن ديگر     ؟ بعد هم بگو چرا  توسل      ،اول خب بگو بابا اينقدر ما را نپيچان       

چرا امام رضا برويم و او را به دردسر بياندازيم بابا خب تو كه دنبال ايـن آمـدي                   

رفتي دادي و مي  ات نشسته بودي و انجام مي      حالا در خانه   ؟خب چرا اينجا آمدي   

گويـد آقـا    آيد مـي  حالا مي اش بازي است     اينها همه  ،يدادهر كاري بود انجام مي    

زنم خب چه راهـي؟ بـرويم       كنند دارم باهاش حرف مي    باهاش صحبت دارند مي   
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 خب رفتي كـردي بعـد چـي شـد؟            بفرمائيد برويد امتحان كنيد    امتحان كنيم خب  

برايت قرار داده كه بر اساس اين راه را    ايستي؟ تو وقتي كه الان خدا       خب چرا مي  

هم و شعور و ادراك انتخاب كني و تو هم همين راه رفتي ديگر نگراني از چـي                  ف

،االله امام زمان تو راه ديگري سراغ داري بسم        ،داري؟ راهي كه خدا قرار داده بفرما      

 ايـن گـچ را      گفتيد خودتان   ،ما كه حرفي نداشتيم خودتان گفتيد اين راه را برويد         

تان بگذاريد خودتان گفتيد طبـق      در كله  به جاي گچ چيزهاي ديگر       ،بگذاريدكنار  

 و ايـن حرفهـا خودتـان گفتيـد روايـت امـام سـجاد وقتـي                  فحصدليل و ادله و     

فهم و عقلش و به معرفتش نگاه كنيد ما خودمان          به  خواهيد برويم سراغ كسي     مي

ايـستي؟  رفتيم ديديم و ديـديم مـساله غيـر از ايـن اسـت خـب ديگـر چـرا مـي            

 يك راه است و در اين هم شكي         ،خواهدره ديگر نمي  ست؟ استخا ات چي استخاره

اين طريقه  چون آقاي فلان با؟شود قضيه پيدا مي    اين  پس چرا  ،ديگر وجود ندارد  

 بگوييم كه شك را بيشتر كند       غليظخيلي  هم   را   »ح« مرحوم فلان    ،مخالف نبودند 

ن راجع   مرحوم آقا فلا   ، با اين راه مخالف بودند      دندلجي و بندلجي و فلان     مرحوم

وخوردنداينها آب نمي  استكان  در  االله فلان    مرحوم آيت  ،كردندبه اينها احتياط مي   

آيـد چكـار    هايي كـه درآمـده ايـن مـي        مرحوم، مرحوم قائل به احتياط بودند اين      

گويد خيلـي خـب     م واي، خدا مي   د اي د  ،اندازدكند؟ بيچاره را به استخاره مي     مي

رايت روشن شد رفتـي و همـه چيـز را هـم             طريق كه ب  ،راه كه برايت روشن شد    

درست شد اينها را همه را تجربه كردي ديگـر چـرا دنبـال              ،خودت تجربه كردي  

خـواهم بپـذيرم    گردي؟ اينكه بروم دنبال استخاره يعنـي چـي؟ نمـي          استخاره مي 

الحديد و اينها هم  ابي.خواهم اين وضعيت و حقيقت را براي خودم ثابت كنمنمي

ديـده اوه اوه  كـرده مـي   در عين حال به اميرالمـؤمنين نگـاه مـي          همينطوري بودند 

 آن اشـعار    ،شود اصـلا بـه آن عـالم نزديـك شـد            نمي ،شود اصلا نزديك شد   نمي
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:عجيبش

اشعاري كه دور گنبد نوشته شده       الانزع ك البتين  في المجتبيفيك رسول   

ر آدم موسي و كليم و عيسي همه در وجود جمع شده آخ ـ  والملاء المقدس اجمع    

گويدراجع به اميرالمؤمنين چي دارد مي

ين الانزع  فيك البطفيك الرسول المرتضي فيك الامام المجتبي

آيـد يـك   ديگر كدام شيعه ميدارد به اميرالمؤمنين واقعا آن اشعاري كه راجع     

ا كنيم به آن ته قضيه اين عمـر ر        ولي وقتي كه نگاه مي     ؟همچنين حرفهايي را بزند   

آن مـساله اساسـي يـك       ، خلافـت  رسد به مسالة  ند ولي وقتي كه مي    كمسخره مي 

تواند آن چاقوي قاطع خـودش      گويد كه بالاخره شده ديگر شده و نمي       طوري مي 

را بگذارد و قطع كند بين باطل و بين حـق و اظهـار برائـت بجويـد ايـن كـار را                       

ا ه ـهـا همينطورنـد خيلـي     اينها ديگر نقـاط ضـعف اسـت خيلـي         تواند بكند   نمي

.اي نداردجور است تا اين جور هم نباشد فايدههمين

:.........تلميذ

 يـومين بـا وسـايل      مسافت است نه مـسير     در يومين منظور    نه بابا مسير  : استاد

 در دور شدن از منزل ديگر       ، مساله مسافرت مساله دورشدن از منزل است       ،خاص

 مـسافت  ر فقـط يـك مقـدا      ،در خـود واسـطه نيـست      فرقـي ،يومين نيست مسير

 ـ فرمودند مسير مي ماشين الگانس    براي اگر پيغمبر الان بودند      مشخص است،  ك  ي

، در مسيره يومين كه راجع به سفر است در آنجـا ميـزان دور               الگانسعتاسعبر

حالا فرض بكنيد كه ،شود آن مقدار محقق مي   به شدن از منزل است كه آنجا سفر      

حـالا ايـن خـر    ،كنـد بخواهد سفر اسب اي بجاگر يك وقتي آدم با يك خر لنگ      

گويد  رسول خدا مي   ، ثلاثه ايام اين را طي كرد      ،لنگان آمد و به جاي مسيره يومين      

 چرا؟ به خاطر اينكه آن مسافتي كـه بايـد طـي    ؟ ايامىگويد ثلاثي م  يا  يومين مسير



65215مجلس/ اسفار

كـه ديگـر بـا آن دور شـدن شـخص را      بشود خب طي نشده آن ميزان دور شدن     

 حـالا اگـر     ،گويند خارج از وطن است آن مـسافت        مي ،گويند در وطن است   نمي

 يومين شد فرض كنيد يك زماني در زمان ظهور حضرت به جاي             يك وقت مسير  

زمين شود كره ماه ديگر ش كه مي   يومين سوار موشك شدند آن مسير    مردم  ،ماشين

.نيست


